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 اشاره

كننده سلامت هر جامعه است. ازدواج خوب، از سويي مقدمات رشد و كمال فرد ازدواج يكي از عناصر تعيين
برد. شايد به همين دليل است كند و از سوي ديگر، جامعه را به طرف تعادل و سعادت پيش ميرا فراهم مي
آنها معتقدند آمارها، اخبار خوبي شناسان اجتماعي هستيم. هاي كنوني، شاهد نگراني آسيبكه در سال

اي از كارشناسان علوم اجتماعي، تغيير دهند. افزايش طلاق و كاهش ازدواج، دليل نگراني آنهاست. عدهنمي
دانند. برخي بر اين باورند رسانه ملي نتوانسته است رسالت سبك زندگي و ذائقه عمومي را دليل اين مسئله مي

اي هم حمايت نكردن كافي دولت از ازدواج يم خانواده به خوبي انجام دهد و عدهخود را در زمينه ترويج و تحك
 .دانندرا مزيد بر علت مي

خانم دكتر مريم جلالي ١ زاده،در نشستي كه به منظور بررسي همين مسئله برگزار شد، خانم دكتر فائزه عظيم
وگو كردند كه در اينجا درباره موضوع ازدواج و رسانه ملي گفت٣ و آقاي دكتر محمدتقي كرمي،٢ دهكردي

 :شودگزارشي از آن ارائه مي

 

دكتراي ارتباطات و .٢ .٧دكتراي علوم قرآن و حديث، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق١ .
عضو هيئت علمي گروه مطالعات زنان دانشكده علوم اجتماعي .٣ .شبكه دو سيما مديرگروه زن و خانواده

قيقات زن و شناسي و تربيت مركز تحدانشگاه علامه طباطبايي و مدير علمي گروه مطالعات اجتماعي و روان
 .خانواده



 جايگاه ازدواج در سبك زندگي و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي آن چيست؟

 زادهدكتر عظيم 

 دكتر كرمي 

 زادهدكتر عظيم

، كه از غرب وارد life styleسال گذشته درباره سبك زندگي يا همان ١٥تا  ١٠انديشمندان مسلمان ما در 
به آن » اسلامي«آن را شرح داده، سپس قيد  ادبيات ما شده است، تعابير مختلفي ارائه دادند. ابتدا معناي

و بسياري ٢ زيمر١ پرداختند. در حالي كه اگر تعابير مختلف آدلر،» سبك زندگي اسلامي«افزودند و به بررسي 
پرداز علوم اجتماعي هستند و به طور خاص سبك زندگي را تعريف از افرادي را بيان كنيم كه به نوعي نظريه

اند. و سيماي فكر يك انسان، ياد كرده بينيم از سبك زندگي به منزله تدبير زندگي، سياست زندگياند، ميكرده
تر به در واقع، سبك زندگي، تبلور فكر انسان در رفتار است. برخي ديگر اين مفهوم را به شكلي عاميانه و ساده

اند. به نظر من بهتر است به معناي شيوه، اسلوب و روش زندگي يا همان عادات و آداب و سنن تعريف كرده
هاي ديني و گي، پرسش را تغيير داده و بگوييم ضرورت و جايگاه ازدواج در آموزهجاي استفاده از سبك زند

كند، چيست؟ روايات بسياري در كتبي مانند من لايحضره الفقيه الگوهايي كه دين چگونه زيستن را تبيين مي
دواج ارزشمندتر كند هيچ بنايي در نزد خداوند از بناي ازشيخ صدوق و ديگر كتب روايي وجود دارد كه بيان مي

تر نيست. بنابراين، تشكيل خانه و خانواده، بر مبناي ازدواجي ساده، شرعي، منطقي و اخلاقي، داشتنيو دوست
هاي سازندگي را در جامعه ايجاد خواهد كرد. در اين زمينه آيات و روايات بسياري در بنايي است كه زمينه

 .قرآن و كتب روايي موجود است

توان به ضرورت ازدواج پرداخت؛ يعني از اثر به مؤثر پي برد. بايد فهميد اگر در روايات، مي به غير از آيات و
جامعه ازدواج سالم، منطقي، عقلاني و غير احساسي شكل بگيرد، چه آثار و پيامدهايي خواهد داشت؟ چه 

انواده شكل بگيرد، هايي براي رشد جامعه ايجاد خواهد شد؟ كاركردهاي اين ازدواج چيست؟ اگر يك خزمينه
 .چه كاركردهايي بايد داشته باشد؟ اين يك برهان خُلف است

گيري خانواده، ارضاي نيازهاي عاطفي، حمايت، مراقبت، همراهي و همدلي ترين كاركردهاي شكليكي از اصلي
ازدواج نباشد، ورزي، همدلي، همراهي، انس و الفت نياز دارند. به طور طبيعي اگر ها به اين عاطفهاست. انسان

شناسان هاي رواني در وجودشان شكل خواهد گرفت. روانشوند و عقدهها دچار خلأ عاطفي و رفتاري ميانسان
هاي مزمن را هايي چون افسردگي و پرخاشگريمعتقدند ازدواج نكردن و عدم ارضاي نيازهاي جنسي، پديده

تاري و ديانت داشته باشد كه بدون ازدواج كردن هم قدر سازندگي روحي، رفبه دنبال دارد. مگر اينكه فرد آن
 .اش فروكش كندبتواند به انساني متعادل تبديل شود و نيازهاي عاطفي

پذيري و بحث كنترل يكي ديگر از كاركردهاي خانواده، پس از يك ازدواج شرعي، منطقي و عقلاني، جامعه
گيرد رساند. انسان ياد ميو انسان را به پختگي ميرفتارهاي اجتماعي است. ازدواج سبب تعادل در رفتار شده 



اي برسيم كه رفتارها، خواهيم به جامعهگيري نكند و جوانب كار را بسنجد. پس اگر ميكه بلافاصله تصميم
 .كندتري انجام گيرد، ازدواج به اين مسئله كمك ميتر و تعامل افراد با هم در ساختار مطلوبتر، منطقيمعقول

يگر ضرورت ازدواج، ارضاي نيازهاي جنسي و غرايز است. خداوند متعال در انسان، نيازهايي قرار داده كاركرد د
اند. اگر ارضاي نيازهاي جنسي، به اندازه، درست و منطقي باشد، است و پزشكان هم اين نيازها را اثبات كرده

مين خواهد شد. ما منكر وجود گيري، سلامت ديگر قواي جسمي و عقلاني انسان نيز تضقدرت فكر، تصميم
كند، به شرطي كه ازدواج فقط به قصد هاي جنسي درون انسان نيستيم، ولي ازدواج آنها را تعديل ميهورمون

 .ارضاي غرايز جنسي و شهواني نباشد

ها طلاقتر از آن، تعديل قوا و غرايز دروني است. امروزه برخي از دفع شهوات يكي از آثار ازدواج است، اما مهم
به دليل رعايت نكردن حقوق جنسي طرف مقابل است. در حالي كه اگر ازدواج، يك ازدواج منطقي باشد و 

مند شوند، نيازي به خودعرضگي، خودآرايي و بر هم زدن امنيت رواني ديگران در جامعه زوجين به درستي بهره
 .ها كاهش خواهند يافتنيست و جرايم اجتماعي و خودعرضگي

هاي اقتصادي، ارضاي نيازهاي اقتصادي، تثبيت شخصيت و توليد نسل بصير خر اينكه ازدواج، به حمايتنكته آ
شود. اگر بخواهيم مسئله جمعيت را تعديل كنيم، جامعه را به سمت كنترل اجتماعي و كنترل و آگاه منجر مي

ترين كليد آن، ازدواج انيم، اصليغرايز و نيازهاي جنسي سوق دهيم و افراد را به پختگي رفتاري و رواني برس
است؛ نه ازدواج احساسي و غير عقلاني؛ بلكه ازدواج معقولي كه در شرع، قانون و نظام تعريف شده است. با 

 .ايمهاي موجود در جامعه را پاسخ دادهاين بيان، اگر بتوانيم اين مقوله را در جامعه حل كنيم، بسياري از شبهه
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 دكتر كرمي

ها و ازگي وارد ادبيات ما شده است. مفهومي كه مذهبيبه نظر من سبك زندگي موضوع جديدي است و به ت
 است و به مفهوم the way of life هاي زندگي يا همانكنند، شيوهمسلمانان از سبك زندگي برداشت مي

life style اي از انديشمندان مانند بورديو، وبر و ديگران، نيست. عدهlife style اي توصيفي در نظر را واژه
گويند براي اينكه ما جامعه مدرن را بفهميم، به مفهوم سبك زندگي احتياج داريم. براي نمونه، يگيرند و ممي

كند. طرف آبي را گوش نمياگر يك استاد مذهبي دانشگاه بخواهد موسيقي گوش كند، شعرهاي خوانندگان آن 
دهد، اما سبك رايانه بروز ميگهايش، رفتارهاي خاصي از جمله رفتارهاي نخبهدر واقع به دليل شغل و موقعيت

ها باشيم. اگر منظورمان وجه هنجاري نيست. پس لازم نيست درگير اين واژهزندگي با اين تعريف، به هيچ
ما بُني بَناءٌ في الاسلامِ احَبَُّ » :اندسال پيش گفته ١٤٠٠هاي زندگي است كه از قديم هم بوده است. از شيوه

ايم. اينكه اين حديث را در توضيح نگاه اسلام به ازدواج، دائم بيان كرده «. منِ التزَويجاِلي االلهِ عَزّوجَلَّ و اعزَّ 



كند، مورد توافق همه ماست. ما بايد به دنبال نگاه هنجارين خواهد و آن را تشويق مياسلام ازدواج را مي
 .اسلام، به مقوله ازدواج باشيم؛ يعني چگونه ازدواج كنيم

رو شده داريم يا اينكه الگوي هنجاري تشكيل خانواده با چالش روبه» اي به نام كاهش ازدواجمسئله«آيا امروز 
 است؟

 دكتر كرمي 

 زادهدكتر عظيم 

 دكتر جلالي 

 دكتر كرمي

اي اجتماعي است. مناسك ازدواج و تصور ما درباره آن، همگي امري اجتماعي است، اما اين پديده ازدواج پديده
شان تغيير شوند؛ بلكه شكلبنياد، در جامعه تعطيل نمياست. امور اجتماعي طبيعتبنياد اجتماعي، طبيعت

درصد هستند كه نسبت به غريزه  ٥دهند. تنها شان پاسخ ميكند؛ يعني هميشه مردم به غرايز جنسيمي
ه در هاي منزوي) كهاي كليسا يا آدمكنند، (مانند كشيشتفاوت هستند يا آن را سركوب ميشان بيجنسي

اند. به هر دليل بيشتر مردم به زندگي عاطفي و غريزي با انساني ديگر هيچ فرهنگي به رسميت شناخته نشده
شود. گاهي ازدواج، گاهي بنياد، عوض ميپردازند، اما اشَكال اين امر اجتماعي طبيعتتوجه دارند و به آن مي

؛ يعني مسئله ما الگويي از ارضاي غريزه جنسي باشي، گاهي فحشا و... . پس وقتي مسئله ما ازدواج استهم
مانند كه ما بگوييم كنند، معطل نميرو شده است. مردم كار خودشان را مياست كه اين الگو با چالش روبه

اي كه نگرانش هستيم، اين است كه در گذشته قالبي از ارضاي نيازهاي جنسي، چه كنيد، چه نكنيد. مسئله
رسد تمايل به آن براي بقاي نسل وجود داشته و آن ازدواج بوده كه حالا به نظر ميغريزي و تشكيل خانواده 

رو شده است؟ در واقع الگوي قالب كاهش پيدا كرده است. در مرحله اول بايد ديد چه چيزي با مشكل روبه
ده است؟؛ هنجاري تشكيل خانواده با چالش مواجه شده است؟ آيا اين چالش واقعي است؟ يا اينكه برساخته ش

يعني آيا بيشتر مردم جامعه ايراني دوست دارند ازدواجي هنجاري و اسلامي داشته باشند؟ بايد پذيرفت نسبت 
گيري از هنجارها، زياد شده است، اما هنوز هنجار غالب، ازدواج شرعي، قانوني و عرفي است؛ به گذشته، فاصله

لرزد. بحث اين است كه هاي آن ميام آرام پايههنجاري كه دچار لرزش و مورد هجمه واقع شده است و آر
 ٢٠توانم الگوي هنجارين ازدواج را با هاي بروز اجتماعي مختلفي دارد؛ يعني ميالگوي هنجارين ما، شكل

 .ميليون تومان انجام دهم ٢٠٠ميليون تومان يا 

خواهيم ين نقطه است. ما ميرسد يكي از مسائل ما در امر ازدواج و تبديل آن به يك مسئله، در ابه نظر مي
الگوي هنجارين اصلي را كه در حال ضرر ديدن است، ثابت نگه داريم؛ يعني هنجار را پايدار نگه داريم. دومين 

خواهيم انجام دهيم اين است كه اَشكالي كه اين هنجار در جامعه ما داشته است، با خردمندي كاري كه مي
 .است بازنمايي كنيم. در واقع مسئله ما اين



 زادهدكتر عظيم

شود. بين مشكل تر بروم و بگويم اكنون ازدواج در جامعه ما به شكل مشكل طرح ميخواهم يك قدم عقبمي
با مسئله فاصله وجود دارد. همين كه بتوانيم ازدواج را از مشكل به مسئله تبديل كنيم، خودش هنر است. 

ش سن ازدواج، همگي به مشكل تبديل شده است و كاهش نرخ ازدواج، افزايش نرخ طلاق، همچنين افزاي
تبديل كردن آن به مسئله، نيازمند فرآيند است. بايد مشكل را به مسئله تبديل كنيم و براي اين كار يا بايد 

گيري، جغرافيايي انساني و بسترهايي كه اين پديده را به اين نقطه رسانده است، شناسايي اي، شكلعلل زمينه
سازي و رسيدن به پاسخ است. بايد گستره، بپردازيم. اين بخشي از مسئلهبه آثار و پيامدهاي آن كنيم، يا بايد 

قلمرو و ابعاد موضوع را شناسايي كنيم و ببينيم ازدواج كجا بيشتر و كجا كمتر است و به چه علتي؟ اين كار 
هاي بيروني آن ها و شكللكند. گاهي براي حل مشكل، به سراغ مصاديق، معلوبه نوعي، مسئله را حل مي

گيرد؟ به هر يك از اي صورت ميگيرد به چه مدل، در كدام شهر و به چه گونهرويم. اگر ازدواج صورت ميمي
اين فرآيندها كه بپردازيم، مشكل ازدواج نكردن يا بد ازدواج كردن، بالا رفتن سن ازدواج، كاهش آمار ازدواج 

كم يك ميليون دختر دانيم. بر اساس آماري كه مركز آمار ارائه كرده است، دستتوانيم به مسئله بازگرو... را مي
اند، يا زمينه ازدواج براي آنها وجود نداشته است؛ يا اينكه الگوي سال داريم كه ازدواج نكرده ٣٠بالاي 

شأنش، از اند كه همسري انتخاب كنند كه دخترهايمان در انتخاب همسر متفاوت بوده است. دنبال اين بوده
تر ازدواج سطح خود يا قدري پاييناند با همخودشان بالاتر باشد يا در وضعيت شغلي برتري باشد. حاضر نبوده

اند و در حلقه بعدي آنقدر، اند و وارد حلقه بعدي شدهكنند. در نتيجه در حلقه سني خودشان ازدواج نكرده
آنها نرسيده است و آن آقايي كه خواسته است با حلقه دختر براي ازدواج وجود داشته است كه ديگر نوبت به 

بعدي ازدواج كند، مايل نبوده است با دختري با آن شرايط سني ازدواج كند. بنابراين، در بحث كاهش نرخ 
 .ازدواج، در اينكه اين كاهش موثق است، شكي نيست

 دكتر جلالي

يا فربهي ناخواسته ايجاد شده است. انگار همه ناگهان نگران ١ كنم در مسئله ازدواج يك اُبژگياحساس مي
كنم. چند كارگروه اند. من روزانه چندين جلسه شوراي خانواده شركت ميمسئله ازدواج و تشكيل خانواده شده

كنيم، آمار ازدواج خيلي كم نشده كيل شده است، ولي واقعيت اين است كه وقتي آمارها را نگاه ميخانواده تش
شويم آمار كنيم، متوجه ميازدواج را نگاه مي است، بلكه آمار طلاق افزايش پيدا كرده است. وقتي منحني

اي، انفجار جمعيتي، ما دورهازدواج به نسبت جمعيت آماده به ازدواج پايين نيامده است، ولي از نظر هرم 
 .جمعيت داشتيم. در دوره حاضر آمار دختران ما بالاتر رفته است

 

 .كنندآنچه همه به آن فكر مي١ .

 كنيد؟هاي پيش روي آن را چگونه ارزيابي ميچالشنقش رسانه در رابطه با ازدواج و 
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رسانه نهادي ميانجي و اجتماعي شناخته شده است و قصد دارد بين نهاد اصلي دين و دولت تعادل برقرار كند. 
آيا وظيفه سياستگذاري كلان فرهنگي جامعه بر عهده در اينجا لازم است وظيفه نهاد رسانه را روشن كنيم. 

رسانه گذاشته شده است؟ رسانه، كدام قسمت را انجام داده است و كدام قسمت را انجام نداده است و كدام 
تواند كنيم رسانه ميآميزي كه ما از رسانه داريم و فكر ميتواند انجام دهد؟ آيا اين تصور اغراققسمت را مي
ام دهد، درست است؟ كار رسانه، كار تعديلي است؛ يك نگاه كاهنده و افزاينده دارد. اگر همه چيز هر كاري انج

سازي را از رسانه انتظار داشته باشيم و متوجه نباشيم كه آموزش و پرورش يا آموزش عالي از جمله فرهنگ
ايم ـ كه رو شدهجارها روبهبا سست شدن هن ١٣٩٣ايم. اگر در سال كند مسير درستي را انتخاب نكردهچه مي

دهنده پويايي جامعه است ـ نتيجه تربيت بيست سال گذشته به نظر من اتفاق خيلي بدي هم نيست و نشان
ايم كه به ازدواج به عنوان يك كنش خردمندانه نگاه كنند؟ اي تربيت كردهماست. آيا ما فرزندانمان را به گونه
ايم بايد درس بخوانند و دكتر و مهندس شوند؟ نتيجه چنين تربيتي اين يا از همان ابتدا دائم به آنها گفته

معناست. وضعيت بينند ازدواج كنند و ازدواج براي آنها بيشود كه بسياري از دختران ما ضرورتي نميمي
سال پيش شروع شده است و سبب شده سه وجه ازدواج  ٢٦ـ  ٢٥كنوني ما حاصل دورخيز تفكري است كه از 

افتد و آنچه در شرع ما عرفي، شرعي و قانوني با يكديگر برخورد داشته باشند. آنچه در عرف اتفاق مي اعم از
درست است و آنچه قانون ماست، گاهي با يكديگر متفاوت هستند. در نتيجه رسانه براي بازنمايي كژي كه 

درست است كه اين كلمه  دقت كنيد.» سبك زندگي«شود. به كلمه و سردرگمي مي وجود دارد، دچار مشكل
المشربي است كه هر چيزي را به رسميت مايه اومانيسم وسيعمتداول شده است، اما سبك زندگي بن

دارم. چون  life style توانيم بگوييم منهاي خاص داريم، نميشناسد. ما كه آداب زندگي و قانونمي
گونه باشم، پس، سبك زندگي من دارم اين ، اومانيستي است. اينكه بگويم، من دوستlife style زيرساخت

به اين شكل است، در فرهنگ ما پذيرفته نيست. قوانين و مقررات، عرف و شرع و قانون ماست كه آداب زندگي 
ريختگي ساختارهاست. اگر براي اين همچيزي كه سبب نگراني است، برگرفته از بهكنم سازد. فكر ميما را مي



تواند وارد اسبي به وجود بيايد، شايد بد نباشد اين تغييرات اتفاق بيفتد. رسانه ميهاي منساختارها جانشين
 .همين بخش شود و ساختارها و راهكارهاي جديد و رفتارهاي خردمندانه پيشنهاد دهد

كه  «الِتَسْكنُُوا إِلَيهَْ» كم به مفهومكنم كماي، ازدواج فقط به منظور ارضاي نياز جنسي بود، اما فكر ميدوره
هاي بالايي آن منتقل به بخش١ هاي پاييني هرم مازلوايم. دليل ازدواج، از بخشفرمايد، نزديك شدهقرآن مي

كم و در طول تاريخ به اين سمت شده است. اگر زماني، انگيزه ازدواج، فقط ارضاي نياز جنسي بوده است، كم
از اين مرحله هم، بالاتر رفته است و معناي » من را بفهم.«حركت كرده است كه سبب آرامش باشد؛ يعني 

از هم معناي آرامش در طول زمان تغيير كرده است و به اين معنا آرامش در احترام متقابل، معنا شده است. ب
كنم زندگي با مفهوم لتسكونوا دائم ارتقا يافته است. فكر نمي» به من فرصت خودابرازي بده.«رسيده است كه 

هاي جسمي محصور باشد. من به عنوان كند، فقط در كاهش هيجانمودت و رحمت كه قرآن از آن ياد مي
هايي فقط روي تشكيل فهمم كه دورهام، ميسال است در اين عرصه كار كرده ٢٣مقدم رسانه كه سرباز خط 

ايم كه تشكيل ايم كه خانواده تشكيل شود. سپس به اين نتيجه رسيدهايم. دائم تأكيد كردهخانواده كار كرده
هاي خانواده مانند اينكه دادگاه ايم؛خانواده به تنهايي فايده ندارد. پس روي مباني تحكيم خانواده كار كرده

حذف شود و طلاق گرفتن پرزحمت باشد و... هيچ كس به ارتقاي خانواده و زوجيت كه ـ ازدواج به عنوان 
 .عملي خردمندانه بهتر است ـ فكر نكرد

كنيم؛  استفاده» بهتر است«استفاده كنيم. براي توصيه به ازدواج، از لفظ » بايد«درباره ازدواج نبايد از كلمه 
شود، بهتر خواهد شد. نه اينكه بايد ازدواج كه متأهل مي يعني بيان كنيم كه وضعيت يك انسان مجرد، زماني

هايي كه ايجاد شده، چنين فضايي را ترسيم كنيم. مباني ديني، ها و انواع رسانهكند. با توجه به هجوم رسانه
هاي تكراري قرار گيرند و پيكره سالمي بسازند. از حرف توانند با هم در يك شكلاي ميشناختي و رسانهجامعه

 .و اُبژگي مسئله ازدواج بيرون بياييم

تواند وظايف نهاد دولت، دين و خانواده را در حوزه ازدواج، يادآور شود. نهاد ميانجي رسانه اعلام كند كه مي
تواند الگوهاي جديدي را معرفي ه ميبگويد خانواده بايد چه كند؟ دين بايد چه كند؟ دولت بايد چه كند؟ رسان

 .مساوي يادآور شويم اي كاملاً كند. به اين سمت برويم كه اختيارهاي رسانه را در معادله

 

.Maslow. ١ 

 زادهدكتر عظيم

گويم رسانه فقط نهاد ميانجي نيست. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم لاف نظر خانم دكتر جلالي ميمن بر خ
بديل خانواده است. حتي كودكان، نوجوانان و جوانان بيشتر از پدر و در دنياي ارتباطات امروز، رسانه عضو بي

 .يك نهاد ميانجي استتوانيم بگوييم رسانه فقط مادرشان، رسانه را قبول دارند. بنابراين، نمي
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مند است؛ يعني رسانه يك نهاد ميانجي بين دولت و منظور من از نهاد ميانجي يعني نه سياستگذار و نه كنش
 .مردم است

 زادهدكتر عظيم

نهايت گسترده است، حتي به شكل ساختاري، فرمايش شما صحيح است، اما به لحاظ ماهوي، نقش آن بي
گذار براي رسانه قرار خواهم بگويم وقتي در مقام قانونگذار و مجري قانون بيشتر است. مينقش آن از قانون

شود به منظور ضوابط آن، براي اصحاب و اعضاي رسانه پشت در اتاق بسته قانون وضع كنيم. گيريم، نميمي
در چارچوبي صورت  ها دخالتي ندارد. ازدواجگيري خانوادهگفتيم رسانه در تصميمسال پيش مي ٥٠شايد 

گفتند با لباس سفيد عروس به خانه كردند. به دختر ميگرفت كه پدر و مادر و بزرگان خانواده هدايت ميمي
شوي. حق اعتراض هم نداري. اين شيوه عملكرد به اين معنا روي و با كفن سفيد از آن خارج ميشوهر مي

ست، مشكل و گرفتاري هم بود، اما چيزي به نام نهاد نبوده است كه در آن زمان مشكلي در خانواده نبوده ا
سازي و الگودهي گيري، تصميمها مفهوم نداشته است. به همين دليل رسانه در تصميمرسانه ميان خانواده

مدخليتي نداشته است، ولي بعد از انقلاب، رسانه، از زندگي، سبك زندگي و الگوي زندگي نقشي جدانشدني 
 .ها بسيار مؤثر استگيري خانوادهت شكلدارد و چه بسا در ذا

 دكتر كرمي

به نظر من صدا و سيما در وضعيت به وجود آمده، اثرگذار بوده است. براي مثال الگوي خانواده مدرن به لحاظ 
سازي صدا و سيماست. اكنون شما در روستاها هم معماري و استفاده از مبل و... محصول بيست سال سريال

بينيد. اگر بخواهيم بگوييم رسانه در بحث ازدواج چه بايد بكند، بايد برگرديم و در ن را مياستفاده از مبلما
كند؟ دو آسيب مهم است كه در ابتدا بايد شناسي كنيم. صدا و سيما چگونه ازدواج را بازنمايي ميابتدا آسيب

به خانواده بايد از شعاري برخورد  هاي مربوطروند انجام آن متوقف شود. اول آنكه، صدا و سيما مدتي در برنامه
اي كه كردن به مسئله خانواده بپرهيزد. گام بعدي توجه به تغييرات اجتماعي است. حواسمان باشد در جامعه

توانيم حرف بزنيم. اگر اكنون دختري چهل ساله بخواهد با پسري تغيير كرده است، بدون توجه به تغييرات نمي
كنم او را از ابعاد و جوانب اين تصميم آگاه گويم اين كار را نكند؛ بلكه سعي ميميسي ساله ازدواج كند، به او ن

كنم. مشكل عمده جامعه ما اين است كه امكان ازدواج دوم مثل ازدواج اول نيست؛ يعني فرصت ازدواج به 
نكته اين است كه آورد. مي ترشود و اين احتمال ازدواج را پاييندليل فوت همسر يا طلاق خيلي محدودتر مي

هاي خود ايجاد وسواس و استرس در ازدواج در مجموع به نفع نهاد خانواده نيست. صدا و سيما بايد در برنامه
 .سياستي براي اين امر داشته باشد

 دكتر جلالي



اگر در حوزه ازدواج، در سه سطح منش، نگرش و بينش، نگاه كنيم و ببينيم كاركرد صدا و سيما در كدام 
آفريني كند؟ يا نهايت كار او تغيير تواند بينشايم. آيا صدا و سيما ميسطح است، به هدف مطلوب رسيده

ره كردند، تغيير منش است. اگر كند؟ يعني اين مبلماني كه آقاي دكتر اشانگرش است و مَنشي را تزريق مي
فرهنگ جامعه كمي دستكاري شود، ممكن است همه ما به سنت پشتي بازگرديم... . در بخش ازدواج هم، 

طور است. اگر صدا و سيما در سطح منش و نگرش، از طريق مستندسازي دست به بازنمايي بزند و از اين
تر خواهد بود. اينكه بالاي سر جامعه بايستد و بگويد تو فقمآبانه دست بردارد، مووگومحوري و نگاه قيّمگفت

 .بخش نيستطور نباشي، نتيجهطور باشي و اينبايد اين
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افتد. صدا و سيما نماينده يك صداست. صداي وگومحور رسانه ملي اين اتفاق ميهاي مستقيم و گفتدر برنامه
كننده است. يعني رسانه، نماينده جماعت كارگردان و تهيه طبقه روشنفكري كه از قضا، هنرمند هم هستند؛

نويس كارگردان است كه انداز چند نمايششود، هنجارها، فرهنگ و چشمچيزي كه در جامعه ما منتشر مي
االله تعريف كنند، ولي در نهايت جامعه ما را دچار حالا ممكن است نقش را براي يك پزشك يا يك آيت

 .كندجامعه ما نيز هنجارهاي آن گروه را بازنمايي ميكنند و صدايي ميتك
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مقصود منم همين است؛ يعني اين سه سطح منش، نگرش و بينش را با ساختارهاي تلويزيوني مقايسه كنيم، 
وگومحورمان فقط يك نگاه مستقيم و بمباران اطلاعات داريم. در مستندها و بازتاب زندگي هاي گفتدر برنامه

هاي مختلف را از مندي خانوادههاي مختلفي از خانواده و رضايتتوانيم گونههاي عادي است كه ميآدم
گذاري نام» خانواده مدبر«هاي مختلف نشان دهيم. براي مثال ما در گروه خانواده، زيرساخت گروه را به نام مدل
ه، لازم است خانم خانواده هم كار كند، در كند. در يك خانوادگونه تدبير مياي يكايم؛ يعني هر خانوادهكرده

شويم؛ زيرا صدا جاي ديگر لازم نيست كه كار كند؛ يعني تدبير خود خانواده اصالت دارد. اينجا دچار مشكل مي
اي با سبك زندگي خاص و سيما وسعت مشرب براي بازنمايي همه جوانب را ندارد. براي مثال اگر خانواده

داديد. در صورتي كه ما بايد اين وسعت چرا اين را نشان داديد؟ نبايد نشان مي گويندنشان داده شود، مي
هاي ها، شاهد بازنمايي بينش سازندگان هستيم، بايد از آدممشرب را ايجاد كنيم. از طرف ديگر در سريال

اي است هاي مختلف استفاده كنيم. چون سريال، حوزه خودآرايي و شيك رسانه است؛ حوزهمختلف با ديدگاه
هايي كه سازند. ما در آن حوزههاي خاصي هم سريال ميشود و آدمكه براي آن بسيار فكر و هزينه مي

كننده بينش سازندگان است، عامه مردم را در نظر بگيريم و زندگي واقعي مردم در سطوح مختلف را منتقل
هاي آشنايي هاي قبل از ازدواج، يعني گونهبازنمايي كنيم. ازدواج فقط يك لحظه نيست، قبل و بعد دارد. مؤلفه

 .پسر و دختر و سير دگرگوني آن را در نظر بگيريم

 زادهدكتر عظيم



كردند، بدون شدند، اشكال نداشت و ازدواج هم ميتر در مسجد و بسيج محل و جبهه آشنا ميجوانان ما پيش
همين الان اين اتفاق در محيط دانشگاهي رخ  اينكه به هنجارهاي جامعه تجاوز اخلاقي و رفتاري كنند، اما اگر

 .گويند اينها خودشان در محيط دانشگاه رفتند، بريدند و دوختنددهد، مي

 دكتر جلالي

به نظر من واقعاً اشكال ندارد، اين هم روشي است. نكته مهم اين است كه ما بياييم يك مثلث منش، نگرش، 
سياستگذار و مخاطب هم بكشيم. قالبي كه از رابطه اين دو بينش بكشيم و در كنار آن يك مثلث كارشناس، 

كننده نقش صدا و سيماست. افزون بر اين، نبايد حوزه نهادهاي ديگر را فراموش شود، تعيينمثلث ايجاد مي
 .كنيم

 زادهدكتر عظيم

اي سوبلكس خانه ها، ازدواج دختر و پسري، باها نقش بسيار اثرگذاري دارند. وقتي در سريالبه نظر من سريال
دهد، شما توقع داريد به خانواده پسر بگوييم توقع جهيزيه آنچناني نداشته باش و جهيزيه آنچناني را نشان مي

پذيرند؟! متري اجاره كرد، قبول كن؟ به نظر شما آنها مي ٥٠اي خانه و به خانواده دختر بگوييم اگر داماد آينده
هاي اول انقلاب خيلي ر هم ديگر اثر ندارد. واقعيت اين است كه ما از ارزششدني نيست. يعني آن منب نه. اصلاً 

ها و لباس بازيگرها ساده و روابط صميمي است، هاي اوايل انقلاب را ببينيد كه چقدر خانهايم. سريالدور افتاده
شروع كنيم هيچ اتفاقي ها آنچناني است... . اگر زندگي را از ابتدا با سادگي هايمان خانهولي الان در سريال

افتد. اينها اصل نيست. اصل اين است كه اگر مرد زندگي اخلاق و زن هم صداقت و نجابت داشته باشند، نمي
 .شودبسياري از مسائل حل مي

ها كم نشده؛ بلكه پايدار نيست. يك رويكرد هم تا اينجا دو رويكرد بحث شد؛ يك رويكرد اين بود كه ازدواج
ها كم شده است. به نقش رسانه هم تا حدودي پرداخته شد. به صورت كلي علل فرهنگي ـ واجاين بود كه ازد

 دانيد؟اجتماعي مشترك اين دو رويكرد را در چه مي

 زادهدكتر عظيم 

 دكتر جلالي 

 دكتر كرمي 

 زادهدكتر عظيم

يران صورت گرفته است، يكي از مسائلي كه هاي ميداني كه در مناطق مختلف، به ويژه در ابر اساس پژوهش
ازدواج را در جامعه ايران بعد از انقلاب، به تهديد و نه فرصت، تبديل كرده است، تحصيل و اشتغال بانوان است. 



درصد  ٣١درصد دختران و  ٦٩)، ١٣٩٣كرده داشتيم. ولي امسال (درصد دختر تحصيل ١٣اول انقلاب، فقط 
 .اندنشگاه شدهدرصد پسران وارد دا ٣٣تا 

درصد مربوط به دختران  ٦٧هاي راهبردي با موضوع عدالت، آمار ورود به دانشگاه، در زمان نشست دوم انديشه
شوند و رسند، وارد دانشگاه نميدانشگاهي كه ميدرصد مربوط به پسران بود. چرا پسرهاي ما به پيش ٣٣و 

آورند. در مقابل دختران ما شركت ري و... روي ميگدهند و به مشاغلي همچون دلالي، واسطهكنكور نمي
درصد اين دختران  ٣٤كرده ازدواج كنند، درصد با آن پسرهاي تحصيل ٦٧درصد از اين  ٣٣كنند؟ اگر مي
اي كردهكفو تحصيلازدواج نكنند. چون ديگر هم تر از خودشان ازدواج كنند يا اصلاًمانند كه يا بايد با پايينمي

 .هاي قبل ازدواج كرده باشدكرده سالر اينكه پسري با يكي از دختران تحصيلندارند؛ مگ

كنند؟ در حالي كه آمار دختران و پسران سخن من اين است چرا پسرها در كنكور شركت نمي
 ٣٤/١است و پيش از اين  ٢٨/١مان در ايران حدود هايمان برابر است؟ رقابت نسل جنسيتيدانشگاهيپيش

اي است كه فرزند پسر بيشتر از فرزند ها بيشتر است. چون شرايط اقليمي ما به گونهقايان از خانمبود. تعداد آ
 كنند؟آيد. پس چرا پسران ما در كنكور شركت نميدختر به دنيا مي

مان و افزون بر اين مسائل، الگوي بد مصرف در جامعه و بزرگ كردن مسائل اقتصادي، الگوهاي انتخابي
گويند زماني كه به ديگري را كه در جامعه وجود دارد تغيير داده است. براي مثال پسرها ميفاكتورهاي 

پرسند خانه داري؟ ماشين داري؟ چرا درس بخوانيم؟ درس خواندن، مسير پول رويم، اول ميخواستگاري مي
كشيم و به اشتغال كند. براي اينكه به نيازهاي خود پاسخ دهيم، دور تحصيل را خط ميدرآوردن را دور مي

 .كنندرويم. ولي دختران به عكس پسران عمل ميكنيم، بعد اگر فرصت كرديم، به سراغ تحصيل ميفكر مي

كرده زياد است و هم آمار ازدواج بين دهد هم آمار طلاق ميان دختران تحصيلاز سوي ديگر آمارها نشان مي
توجهي هستند و دو متغيري هستند كه قابل بررسي بل كرده ما كم است. اين دو، فاكتورهاي قادختران تحصيل

خواهم ادامه تحصيل بدهم. در واقع شعارش گفت: ميرفتند، مياست. زماني وقتي به خواستگاري دختري مي
روند، اش شده است. در حال حاضر وقتي به خواستگاري دختري ميبود، ولي الان درس خواندن، هدف واقعي

روم. وقتي هم كه خواهم شاغل شوم، بعد به سراغ ازدواج ميمه تحصيل بدهم و بعد ميخواهم اداگويد: ميمي
كند. در نتيجه با كاهش رشد جمعيت كند، سه الي چهار سال به هيچ وجه به فرزندآوري فكر نميازدواج مي

 .شويم. اين فرآيندي مهم استرو ميروبه

جامعه تبديل شود، به يك تهديد بدل شده است. اگر متغير تحصيل دختران به جاي اينكه به يك فرصت در 
دختر خانمي تن به ازدواج هم بدهد، به دنبال پسري است كه تحصيلات و امكانات آنچناني داشته باشد. اوايل 

پرسند خانه داري؟ من ها ميزيستي بود. اكنون بدون استثنا در خواستگاريها بر اساس سادهانقلاب، فرهنگ
 !م با پدر و مادر شما زندگي كندگذارم دخترنمي



ها نقش اي دارد و دختران ما و خانوادهلايهخواهم بگويم كاهش آمار ازدواج، علل و عوامل بطني و درونمي
اساسي در اين مسئله دارند. مقوله ادامه تحصيل، مقوله مثبتي است، به شرطي كه بار معنايي مثبت هم به 

امه تحصيل بارهاي منفي بسياري را در جامعه صادر كرده است. نخستين اكنون ادجامعه صادر كند. ولي هم
اثر منفي تحصيل، تغيير فرهنگ، دومين اثر آن، تغيير الگوي لباس و سومين اثر آن تغيير الگوي منش، 

هاي نابجا، غير منطقي و غير گيريمعاشرت و استفاده از امكانات اجتماعي است. از طرف ديگر شاهد سخت
هاي عاشقانه مبتني بر احساس هستيم كه پايه و اساس آن به دليل در ازدواج يا بالعكس، رواج ازدواجعقلاني 

 .غير عقلاني بودن، سست است

كاهش فاصله سني زوجين و تغيير بالانس سني يكي ديگر از مسائلي است كه بايد به آن توجه شود. بالا بودن 
تر مردي مؤمن و متدين بود و خودش راضي بود با زني بزرگ سن مرد از سن زن، بسيار ايدئال است ولي اگر

 .پسندد، شما ازدواج نكناز خودش ازدواج كند، چه اشكالي دارد؟ بگوييم عرف جامعه نمي

هاي پشت پرده آن ما دچار تغيير الگوها در جامعه و شيوه زندگي و كاهش معنادار فرزندآوري، با سياست
خاص تبديل كرده است و ديگر خانواده، كاركردهاي  اي كاملاً زدواج را به رابطهتغييرات، ا هستيم. مجموع اين

بينيم، كاركرد ازدواج هاي اجتماعي بيروني مياصلي را ندارد. خلاصه متأسفانه آن چيزي كه ما از طريق شبكه
ديل شود، ديگر به دهند. وقتي كه تغيير مفهوم كاركرد تشكيل خانواده، به ارضاي غرايز جنسي تبرا تغيير مي

ها حاضر نيستند زير بار مسئوليت بروند. بنابراين، اگر تغيير مفهومي شود. چون جوانالگوي ازدواج ختم نمي
توانيم تعريف هاي عاطفي، همراهي، همدلي و تعالي را نميدر كاركرد اصلي خانواده ايجاد شود، بحث حمايت

 .بينيمر ارضاي غرايز ميشود كه ازدواج را فقط دكنيم و نتيجه اين مي

بينيم كه دلداده همند؛ زيرا معيارهاي انتخاب همسر در ها و پيرمردها دقت كنيم مياگر در رابطه بين پيرزن
آنها فقط بر ارضاي غرايز مبتني نبوده است. همراهي عاطفي و كاركرد اصلي خانواده به درستي در آنها شكل 

دهد معيارها حتي در غريزي ندارند، باز هم دلداده همند. اين نشان ميگونه رابطه گرفته است و حالا كه هيچ
اكنون جامعه دست به گريبان آن است. گونه رفتاري كه همتر بوده است تا اينهاي سنتي به قاعدهازدواج

م كند. پيمان جنسي را هبنابراين، تغيير مفهومي ازدواج در كاركرد آن، ازدواج را به پيمان جنسي بدل مي
كنند. در نتيجه آمار ازدواج پايين دانند. بنابراين، به هيچ وجه به آن توجهي نميدختر و هم پسر سخيف مي

شود، از سويي ديگر زمينه ازدواج براي دختران رو ميسو جامعه با بمباران آنارشيسم جنسي روبهآيد. از يكمي
مهم اين است كه همه مردم دوست دارند غرايز  شود. نكتهمؤمن و متدين و پسران مؤمن و متدين آماده نمي

هاي ارضاي نيازها كنند. پس شيوهگونه اقدام نميدرصد هستند كه اين ٥شان به درستي ارضا شود. جنسي
هاي ديگر است بايد تعريف شود؛ كه يا به شكل شرعي و قانونمند يا به شكل ليبراليسم جنسي، فحشا و مقوله

شود. بر رح و سبب علل كاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج در دختران مياكنون در جامعه مطكه هم
هاي سال و در شهرستان ٩/٢٩و براي پسران  ٧/٢٦اساس آخرين آمار، سن ازدواج در تهران براي دختران 

فته سال است. بنابراين سن ازدواج در تهران بالاتر ر ٢٥و براي پسران  ٢٣بزرگ ديگر، براي دختران حدود 
 .است



 دكتر جلالي

بيند و در حال حاضر مسئله ازدواج و خانواده، مانند يك فيل درون تاريكي است. هر كس بخشي از آن را مي
كننده اين است كه ما نتوانيم ازدواج را به تنهايي و جدا از كند. مسئله نگراناز منظر خودش به آن توجه مي

گره بخورد، يعني ازدواج براي من، كسب شأن » شأن اجتماعي«يه عوامل ديگر نگاه كنيم. اگر ازدواج به نظر
بينيم ازدواج به شأن افتد. در حالي كه در بعضي كشورها ميها كه گفته شد، اتفاق ميباشد، همه اين نكته

هم ناراحت  كند و اصلاً اجتماعي گره نخورده است. يك پزشك متخصص زنان در آلمان با مردي نجار ازدواج مي
ست كه شوهرش اين شغل را دارد. چون معتقد است كار او پزشكي است و همسر او هم شغل مخصوص ني

اي كه وجود كنند. نكتهخود را دارد. ولي در كشور ما اگر خانم دكتري، شوهرش ديپلمه باشد، همه تعجب مي
گويم، اگر آن من مي ها بررسي كنيم. اينكهدارد اين است كه بايد مسائل اجتماعي را در جورچين كلي كنش

ام. امروزه ازدواج در برنامه تربيتي پدر و مادرها بينيم بازخورد دو دهه قبل است، بيراه نگفتهچيزي كه الان مي
ها عروس و داماد بسيار ايدئال را كنار هم رو است. در سريالنيست. برنامه تربيتي صدا و سيما هم با نقد روبه

دانشجو، عروس خيلي زيبا، با يك ماشين آخرين مدل در فضاي بسيار زيبا ازدواج ايم؛ داماد خيلي خوب نشانده
هاي تغيير زندگي و منش زندگي است. ما الگوهاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و... كنند. اين يكي از مؤلفهمي

هاي كجا نقش هاي درسي ما به مقوله ازدواج پرداخته شده است؟ درايم. در كجاي كتابحذف كرده را كاملاً 
 ايم؟ايم؟ در كجا همسري را آموزش دادهاصلي خانواده اعم از پدر و مادر بودن را تعريف كرده

ايم كه توقع مان تعريف كنيم. ما چه نسل جواني را تربيت كردهبنابراين، بايد ازدواج را در پازل نظام تربيتي
ورودي ما چه بوده است؟ سپس توقع خروجي متناسب با داريم آنها آماده ازدواج باشند؟ ابتدا بايد ببينيم 

ام، پس چگونه توقع دارم او به همسر بودن يا مادر ازدواج داشته باشيم. اگر من يك خانم مهندس تربيت كرده
 .بودن فكر كند

يابد. ايم، در نتيجه آمار ازدواج كاهش ميمان را به شأن پيوند دادههاي زندگياز طرف ديگر وقتي تمام مؤلفه
گويند: چرا بايد مسئوليت يك نفر ديگر را بپذيريم؟ بعد از آن جوانان از ازدواج ترس و واهمه دارند. پسران ما مي

توانم يك زندگي را اداره كنم. در حالي كه ما در مقابل اين نظام، عرف همفكري و همراهي زن با مرد من نمي
ريزي فرهنگي جامع سازيم. وقتي غلبه عقلانيت و برنامها ميمان رگويد دونفري با هم زندگيرا داريم كه مي

ريختگي در نظام تربيتي و خانوادگي هستيم. حلقه گمشده ما عقلانيت و كرامت اتفاق نيفتد، شاهد به هم
شان هستند. حتي كسي كه فقط به دنبال ارضاي غريزه ها به دنبال كرامت انسانيانساني است؛ چون انسان

اش لطمه نزند و اگر ازدواج به عنوان مراقب است كه ارضاي غريزه جنسي به كرامت انساني اش است،جنسي
تبديل » انتخاب«به يك » بايد«يك مؤلفه، در هر هنجاري، براي حفظ كرامت انساني معرفي شود و از يك 

كارهاي اعتلاي تواني انتخاب كني و يكي از بهترين راهها بگوييم تو ميشود، موفق خواهيم بود. به جوان
ايم. هميشه ها نزدهوقت از اين حرفتواني حلقه گمشده خود را پيدا كني. هيچزندگي، ازدواج است؛ چون مي

ايم ازدواج، مسئوليت دارد. بايد مراقب باشي، از همسرت بايد نگهداري كني، پس از اين از قاعده تعهد گفته
خواهم خواهم مال كسي باشم. نميگويد من نميدر جواب مي اي. جوان امروز هماي و به تعلق رسيدهخارج شده



تر شود. ما بايد مغناطيسي براي كسي هم مال من باشد؛ يعني اين وابستگي سبب شده است حلقه ازدواج تنگ
اين حجم از براده آهن، تدارك ببينيم و آن مغناطيس در حال حاضر رسانه و به معناي اخص آن صدا و سيماي 

هاي ازدواج در بيست سال گذشته در مي ايران است. بنابراين، اگر به اين سمت برويم كه مؤلفهجمهوري اسلا
ها به مقوله تواند منكر شود صدا و سيما در تمام سالكس نمياي داشته است، هيچصدا و سيما چه بازنمايي

هاي زيادي بوده است. دانستني محور داشته و به دنبال ارتقاي دانشهاي خانوادهازدواج پرداخته است. برنامه
ايم حكمت را منتقل كنيم. كنم حكمت، گمشده اصلي است. ما نتوانستهبه مخاطبانش داده است. ولي فكر مي

تواند به محض اراده، اش عندالمطالبه است. ميداند مهريهداده ميديده و راديو گوشاكنون زن تلويزيونهم
ايم براي حفظ نظام خانوادگي بايد چه حكمتي داشته باشد. به او او ياد ندادهاش را اجرا بگذارد، ولي به مهريه

اي باشد كه حتي بدون حضور در جامعه، حضورش را با مادر بودنش نشان پردهتواند زن پشتايم مينياموخته
اش را اش اهميت دهد. به جاي اين مطالب، حجم زيادي اطلاعات درباره اينكه مهريهدهد و به نقش مادري

ايم. نكته اصلي اين است كه واقعاً در حوزه چگونه به اجرا بگذارد، همسرش را چگونه كنترل كند و... به او داده
هاي زندگي شناسي غربي و مهارتاش ترجمه روانهاي زندگي، علم بومي نداريم. همهشناسي و مهارتروان

شناسي غربي را كه بر پايه زاحم است. رسانه، روانهاي عرفي و بومي ما در تغربي است. اين موضوع با ارزش
كند كه مبناي اين خانواده بر پايه قرآن و عترت است. اي تحميل مياومانيسم شكل گرفته است، به خانواده
كنم لازم است در دايره صدا و سيما به اين نكته بپردازيم كه راديو و بنابراين، دچار كژي هستيم و فكر مي

داده تواند انجام دهد كه نكرده است و چه كارهايي كرده است كه نبايد انجام ميارهايي ميتلويزيون چه ك
 .است

 دكتر كرمي

هاي اجتماعي پاي تغييرهاي اقتصادي و اجتماعي، در حوزه فرهنگي تغيير نكند، ناسازهاي هموقتي جامعه
واج، مسئله به هنجارمند كردن بيش هاي اجتماعي هستيم. در خصوص ازدگيرد. امروز درگير ناسازهشكل مي

دهند هاي خانواده راديو و تلويزيون را نگاه كنيد، دائم اطلاعات ميگردد. اگر شما برنامهاز اندازه ازدواج بازمي
رسد اين بمباران اطلاعاتي خوب است؛ اما گاهي مزاحم رويند. به نظر ميو مخاطبان با بمباران اطلاعاتي روبه

 .كنداست. رسانه ازدواج را كه در جامعه ما هنجارمند است، هنجارمندتر مي و حتي گاهي مخرب
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ترش كنيم. حواسمان نيست اگر ازدواج مهم شد، ما از آن چون ازدواج براي همه ما مهم است، بايد مهم
ات، انتخاب همسر است. از ترين انتخاب زندگيگويند مهمافتد. به ما ميكه مي ترسيم. اين اتفاقي استمي

نيست. چرا طلاق در ايران » ترين«خواهم بگويم كه اهميت ندارد. بلكه ايم؟ نميكجا اين موضوع را آورده
پدر و مادر است. قدر پيامد دارد؟ چون ازدواج پيامد دارد. ازدواج مانند از بين بردن غده سرطاني از بدن اين

گيرد، طلاقش هم گويند راحت شديم. اين ازدواج كه به سختي انجام ميكند، ميوقتي فرزندشان ازدواج مي
اي طلاق است. وقتي طلاقي در خانواده١ شود. مسئله ما طلاق نيست. مسئله در جامعه ما ترومايسخت مي

گيرد، اميدهاي واهي ريزند. چرا؟ چون وقتي ازدواج صورت ميدهد، به دنبال آن ده خانواده به هم ميرخ مي
داده است، از حالا به بعد ديگر شود. اگر زماني شئونات و هنجارمند بودن ازدواج جواب ميبه آن بسته مي

داده است. پيامبر صلي االله عليه و آله دهد. حالا من كاري ندارم كه در زمان خودش هم جواب نميميجواب ن
كدام از اين استانداردهاي ازدواج را در مورد خودش رعايت نكرد. تر از خودش ازدواج كرد و هيچبا زني بزرگ

در روايات » ظاهر«اند. اما درباره نداشتهكدام وجاهت چنداني غير از يك مورد ـ يعني ماريه ـ زنان پيامبر هيچ
ما بسيار سفارش شده است. بايد اينها را درست بفهميم. زماني دين در مقام بيان هنجارهاي سطح مادي 

كند. حالا بحث قصد دارد هنجارهاي ارزشي و اخلاقي را بيان  كند، اما زمانيهايي ميزندگي است، توصيه
ها تا شود؛ چون كشور ما اساساً كشور منزلت است. ما ايرانيآفرين مير مشكلهنجارمند كردن ازدواج در كشو

قدر كه شويم كه در اين زمينه با آنها تفاوت داريم و عجيب هستيم. آنبه كشورهاي ديگر نرويم، متوجه نمي
ا نه تنها در ازدواج استاد دانشگاه ما به دنبال اعتبار است، استاد دانشگاه خارج از ايران، به دنبال آن نيست. م

اند. يعني سردار بودن به تنهايي ايم. تمام سردارهاي ما دكتر شدهگونهدرگير منزلت هستيم، در همه جا اين
سرطان آن است. حال » منزلت«است و » منزلتي«اي وجود دارد كه اصالتاً كافي نيست. اين مسئله در جامعه

 .دهدتر كرده است و جوانان را از ازدواج فراري ميرا وخيمرسانه ملي با هنجارمند كردن ازدواج، اوضاع 
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خلاصھ نظراتاعضاي شركت كننده

دكتر فائزه عظیم زاده اردبیلي

تشكیل خانھ و خانواده،
بر مبناي یك ازدواج

ساده، شرعي، منطقي و
اخلاقي، بنایي است كھ
زمینھ ھاي سازندگي را
در جامعھ ایجاد خواھد

كرد.

اصلی ترین كاركردھاي شكل گیري خانواده عبارتند از: ارضاي نیازھاي
عاطفي، حمایت، مراقبت، ھمراھي و ھمدلي؛ جامعھ پذیري و كنترل رفتارھاي
اجتماعي و ارضاي نیازھاي جنسي و غرایز. بنابراین ازدواج، بھ حمایت ھاي

اقتصادي، ارضاي نیازھاي اقتصادي، تثبیت شخصیت، نسل آوري و تولید
نسل بصیر و آگاه منجرمي شود.

تغییر مفھومي ازدواج در كاركرد آن، ازدواج را بھ یك پیمان جنسي بدل می كند.
پیمان جنسي را ھم دختر و ھم پسر سخیف می دانند. لذا اصلاً بھ آن توجھي

نمی كنند. در نتیجھ نرخ ازدواج پایین می آید.
ازدواج در جامعھ ما بھ شكل یك مشكل طرح می شود. بین مشكل با مسئلھ

فاصلھ  وجود دارد. ھمین كھ بتوانیم ازدواج را از مشكل بھ مسئلھ تبدیل كنیم،
خودش ھنر است.

بعد از انقلاب، نقش رسانھ، یك نقش لاینفك از زندگي و سبك زندگي و الگوي
زندگي است. چھ بسا در ذات شكل گیري خانوادھ ھا بسیار مؤثر است.

وقتي در سریال ھا، ازدواج دختر و پسري، با یك خانھ سوبلكس و یك جھیزیھ
آنچناني را نشان می دھد، نمي توان بھ خانواده پسر گفت توقع جھیزیھ آنچناني

نداشتھ باش و بھ خانواده دختر گفت اگر ھمسر آینده ات خانھ اي 50 متري
اجاره كرد، قبول كن؟

طبق تحقیقات میداني كھ در مناطق مختلف، بھ ویژه در ایران صورت گرفتھ
است، یكي از مسائلي كھ ازدواج را در جامعھ ایران بعد از انقلاب، بھ تھدید و
نھ فرصت، تبدیل كرده است، مسئلھ تحصیل و اشتغال بانوان است. اولین اثر
منفي تحصیل، تغییر فرھنگ ، دومین اثر آن، تغییر الگوي لباس و سومین اثر

آن تغییر الگوي منش، معاشرت و استفاده از امكانات اجتماعي است.
امروزه دختران می خواھند ادامھ تحصیل بدھند و بعد می خواھند شاغل شوند، بعد

بھ سراغ ازدواج می روند. وقتي ھم كھ ازدواج می كنند، سھ الي چھار سال بھ
ھیچ وجھ بھ فرزندآوري فكر نمی كنند. در نتیجھ كھ با كاھش رشد جمعیت

روبھ رو مي شویم.
كاھش فاصلھ سني زوجین و تغییر بالانس سني یكي دیگر از مسائلي است كھ
باید بھ آن توجھ شود. بالا بودن سن مرد از سن از زن، بسیار ایدئال است ولي
اگر مردي مؤمن و متدین بود و خودش راضي بود با زني بزرگتر از خودش

ازدواج كند، چھ اشكالي دارد؟
ھمھ مردم دوست دارند غرایز جنسی شان بھ درستي ارضا شود. پس شیوھ ھاي

این ارضاي نیازھا باید تعریف شود كھ یا بھ شكل شرعي و قانونمند و یا بھ
شكل لیبرالیسم جنسي، فحشا و مقولھ ھاي دیگر كھ ھم اكنون در جامعھ مطرح

است، مي باشد و سبب علل كاھش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج در
دختران مي شود.

دكتر محمدتقي كرمي 

ازدواج یك الگویي از ارضاي غریزه جنسي
است و این الگو با چالش مواجھ شده است. در

گذشتھ قالبي از ارضاي نیازھاي جنسي،
غریزي و تشكیل خانواده براي بقاي نسل وجود
داشتھ و آن ازدواج بوده كھ حالا بھ نظر می رسد

تمایل بھ آن قالب كاھش پیدا كرده است.
رسانھ ملي در وضعیت بھ وجود آمده در ازدواج اثرگذار بوده است. براي مثال
الگوي خانواده مدرن بھ لحاظ معماري و استفاده از مبل و ... محصول بیست

سال سریال سازي صدا و سیماست.
صدا و سیما مدتي در برنامھ ھاي مربوط بھ خانواده باید از شعاري برخورد

كردن پرھیز كند.
گام بعدي توجھ بھ تغییرات اجتماعي است. حواسمان باشد در جامعھ اي كھ



تغییر كرده است، بدون توجھ بھ تغییرات نمی توانیم حرف بزنیم.
مشكل عمده جامعھ این است كھ امكان ازدواج دوم مثل ازدواج اول نیست. یعني

فرصت ازدواج بھ دلیل فوت ھمسر یا طلاق خیلي محدودتر مي شود و این
ریسك ازدواج را بالاتر مي برد. نكتھ این است كھ این وسواس و استرس در

ازدواج در مجموع بھ نفع نھاد خانواده نیست. صدا و سیما باید در برنامھ ھاي
خود سیاستي براي این امر داشتھ باشد.

رسانھ، نماینده جماعت كارگردان و تھیھ كننده است. یعني چیزي كھ در جامعھ
منتشر می شود، ھنجارھا، فرھنگ و چشم انداز چند سناریونویس كارگردان
است كھ حالا ممكن است نقش را براي یك پزشك یا یك آیت ا� تعریف كنند،

ولي در نھایت جامعھ را دچار تك صدایي می كنند.
در خصوص بحث ازدواج مسئلھ بھ بیش از حد ھنجارمند كردن ازدواج

بازمی گردد. رسانھ ازدواج را كھ در جامعھ ما علی الاصول ھنجارمند است،
ھنجارمندتر می كند و این خود مشكل آفرین مي شود.

دلیل اینكھ طلاق در ایران پیامدھاي بسیاري دارد، این است كھ ازدواج پیامد
دارد. وقتي فرزندان ازدواج می كنند، والدین می گویند راحت شدیم. حالا این

ازدواج كھ بھ سختي انجام می گیرد، طلاقش ھم سخت می شود. مسئلھ ما طلاق
نیست. مسئلھ در جامعھ ما تروماي طلاق است. وقتي یك طلاق در یك خانواده

رخ می دھد، بھ تبع آن ده خانواده بھ ھم می ریزند. چرا؟ چون وقتي كھ ازدواج
صورت می گیرد، امیدھاي واھي، بھ آن بستھ می شود.

دكتر مریم جلالي دھكردي 
مطالعات نشان مي دھند كھ آمارھاي ازدواج

خیلي كم نشده است، بلكھ آمار طلاق افزایش پیدا
كرده است.

در ھرم جمعیتي، ما یك دوره اي انفجار جمعیتي داشتھ ایم. الان میزان دختران
بیشتر از پسران است، یكي از دلایل افزایش سن ازدواج این است.

كار رسانھ، كار تعدیلي است. یك نگاه كاھنده و افزاینده دارد. اگر ھمھ چیز از
جملھ فرھنگ سازي را از رسانھ انتظار داشتھ باشیم و متوجھ نباشیم كھ آموزش

و پرورش یا آموزش عالي چھ می كنند؛ مسیر درستي را انتخاب نكردھ ایم.
ما از ھمان ابتدا دائماً بھ فرزندانمان القا كرده ایم كھ باید درس بخوانند و دكتر و

مھندس شوند. نتیجھ اینچنین تربیتي این مي شود كھ بسیاري از دختران
ضرورتي نمی بینند كھ ازدواج كنند و ازدواج براي آنھا بی معناست. وضعیت

كنوني حاصل یك دورخیز تفكري است كھ از 25-26 سال پیش شروع شده
است و سبب شده سھ وجھ ازدواج اعم از عرفي، شرعي و قانوني با یكدیگر

در تزاحم باشند.
آن  چیزي كھ باعث نگراني است، نگراني برگرفتھ از بھ ھم ریختگي

ساختارھاست. اگر جایگزین ھاي مناسبي براي این ساختارھا بوجود بیاید، شاید
بد نباشد این تغییرات اتفاق بیفتد. رسانھ می تواند وارد ھمین بخش شود و

پیشنھاد دھنده ساختارھاي جدید، راھكارھاي جدید و رفتارھاي خردمندانھ باشد.
درباره ازدواج نباید از لفظ «باید» استفاده كنیم. براي توصیھ بھ ازدواج، از
لفظ «بھتر است» استفاده كنیم. یعني بیان شود كھ وضعیت یك انسان مجرد

زماني  كھ متأھل می شود، بھتر خواھد شد. نھ اینكھ «باید» ازدواج كند.
اگر صدا و سیما در سطح منش و نگرش، دست بھ بازنمایي از طریق

مستندسازي بزند، و از گفتگومحوري و نگاه قیم مآبانھ دست بردارد، موفق تر
خواھد بود. اینكھ بالاي سر جامعھ بایستد و بگوید تو باید اینطور باشي و

اینطور نباشي، نتیجھ بخش نیست.
ما می توانیم گونھ ھاي مختلفي از خانواده و رضایتمندي خانوادھ ھاي مختلف را
از مدل ھاي مختلف نشان دھیم. یعني نشان دھیم ھر خانوادھ اي یك گونھ تدبیر

می كند.
ازدواج فقط یك لحظھ نیست، قبل و بعد دارد. مؤلفھ ھاي قبل از ازدواج، یعني

گونھ ھاي آشنایي پسر و دختر و سیر تطور آن باید مدنظر قرار گیرد.
اگر ازدواج بھ نظریھ «شأن اجتماعي» گره بخورد، یعني ازدواج براي كسب

یك شأن باشد، پیامدھاي زیادي بھ دنبال دارد. در حالي كھ در بسیاري از
كشورھا ازدواج بھ شأن اجتماعي گره نخورده است. یك متخصص زنان در

آلمان با مردي نجار ازدواج مي  كند و اصلاً ھم ناراحت نیست كھ شوھرش این
شغل را دارد. چون معتقد است كھ كار او پزشكي است و ھمسر او ھم شغل

بھ خصوص خود را دارد.



پازل تربیتي صدا و سیما با نقد مواجھ است. در سریال ھا یك عروس و داماد
بسیار ایده آل را كنار ھم نشان داده مي شوند. یك داماد خیلي خوب دانشجو، یك

عروس خیلي زیبا، با یك ماشین آخرین مدل كھ در یك فضاي بسیار زیبا
ازدواج می كنند. این یكي از مؤلفھ ھاي تغییر زندگي و منش زندگي، رسانھ است

باید ازدواج در پازل نظام تربیتی مان تعریف شود. ما چھ تربیت كردھ ایم كھ
توقع نسل جواني را داریم كھ آماده ازدواج باشند؟ ابتدا باید ببینیم ورودي ما چھ

بوده است؟ سپس توقع خروجي متناسب با ازدواج داشتھ باشیم.
وقتي غلبھ عقلانیت و برنامھ ریزي فرھنگي جامع اتفاق نیفتد، شاھد یك

بھ ھم ریختگي در نظام تربیتي و خانوادگي ھستیم. حلقھ گمشده ما عقلانیت و
كرامت انساني است. چون انسان ھا بھ دنبال كرامت انسانی شان ھستند. اگر

ازدواج بھ عنوان یك مؤلفھ، در ھر ھنجاري، براي حفظ كرامت انساني معرفي
شود و از یك «باید» بھ یك «انتخاب» تبدیل شود، موفق خواھیم بود.

ھیچ كس نمی تواند منكر شود كھ صدا و سیما در تمام سال ھا بھ مقولھ ازدواج
پرداختھ است. برنامھ ھاي خانواده محور داشتھ است و بھ دنبال ارتقاي دانش

بوده است، ولي آن چیزي كھ گمشده اصلي است، حكمت است.
در حوزه روان شناسي و مھارت ھاي زندگي علم بومي نداریم. ھمھ اش ترجمھ

روان شناسي غربي و مھارت ھاي زندگي غربي است. این موضوع با ارزش ھاي
عرفي و بومي ما در تزاحم است. رسانھ، روان شناسي غربي را كھ بر پایھ

اومانیسم شكل گرفتھ است، بھ خانوادھ اي تحمیل مي كند در حالي كھ مبناي این
خانواده بر پایھ قرآن و عترت است.
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